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علمیاجاندانشآموز؟
دانش آموزان مبتلا یا مشکوک به کرونا در فضای قرنطینه 

امتحان می دهند

شــهروند| حضــوری و غیرحضوری بــودن امتحانــات دوبــاره 
کــه در نهایــت رأی بــر حضوری بودن  ماجراســاز شــد. ماجرایی 
امتحانــات داد. رأیی که 640هــزار دانش آموز را مکلــف کرده در 
جلســات امتحانات پایه دوازدهم حاضر شــوند؛ در 6هزار و 700 
پایــگاه. البتــه پایه نهمی ها هــم هســتند، حــدود یک میلیون و 

120هزار دانش آموز.
قرار بــر حضوری بــودن امتحانات پایــه دوازدهم و نهم اســت، 
امــا خانواده هــا همچنــان نگران انــد. نگرانــی از مــوج چهــارم و 
احتمالاتی که در جلســات حضوری بالا می روند. هرچند همه 
این دلواپسی ها یک پاسخ تکراری داشت؛ رعایت پروتکل های 
بهداشتی. خانواده هایی که هنوز پاسخی برای چرایی برگزاری 

حضوری امتحانات نگرفتند.
کیــد بــر این  مســئولان برگــزاری امتحانــات البتــه همچنــان تأ
دارند که نگران نباشــید! آنهــا از تدابیری می گوینــد برای پایین 
آوردن احتمــال ابتــای دانش آمــوزان. از رعایــت پروتکل هــای 
بــر  بهداشــتی، رعایــت فاصلــه دومتــری صندلی هــا، نظــارت 
هرچنــد  خانواده هــا.  توســط  البتــه  دانش آمــوزان  رفت وآمــد 
تدابیــر آموزش وپــرورش بــه اینهــا ختــم نمی شــود. قــرار اســت 
دانش آمــوزان مشــکوک بــه کرونــا در قرنطینــه آزمــون بدهنــد. 
گانه امتحان  دانش آموزانــی با بیماری هــای زمینه ای هــم جدا
تکلیــف  کــرده  فرامــوش  آموزش وپــرورش  البتــه  می دهنــد. 
درگیــر  خانواده شــان  اعضــای  از  یکــی  کــه  را  دانش آموزانــی 

کروناست، مشخص کند؛ ناقان بی عامت!

حضوری بودن، قطعی است
و  دوازدهــم  پایــه  آزمون هــای  اهمیــت  از  آموزش وپــرورش 
تحصیلــی  هدایــت  در  آزمــون  ایــن  نتیجــه  از  می گویــد.  نهــم 
امــا  تدابیــر  و  نگرانی هــا  از  گفتــن  میانــه  در  دانش آمــوزان. 
آموزش وپــرورش بــر ایــن بــاور اســت حضوری بــودن امتحانات 
کــه بــه نظر می رســد  احتمــال تقلــب را پاییــن مــی آورد! دلیلــی 
اهمیتــش بــرای آموزش وپــرورش تــا جایــی اســت کــه تصمیــم 

گرفته احتمال ابتای دانش آموزان به کرونا را به جان بخرد.
کــردن آن. همــه  تقلــب در امتحانــات و احتمــال حداقلــی 
دانش آموزان قدیمــی و دانش آموزان فعلــی می دانند که تقلب 
بخشــی از امتحانــات اســت؛ چــه حضــوری چــه غیرحضــوری. 
نکته جالب در این میان اما ســکوت مسئولان وزارت بهداشت 
اســت. مســئولانی که در مورد بالارفتن احتمال ابتا در ســفرها 
هشــدار می دهند یا از شــهروندان می خواهند شب های قدر در 
خانه بمانند، اما در مورد خطر تشــدید  شــیوع کرونا به واســطه 

حضوری بودن شان چیزی نمی گویند.
همه امیدها به غیرحضوری شدن امتحانات به تصمیم ستاد 
ملی کرونا بود. امیدی که خیلی زود ناامید شد. 15 اردیبهشت 
ح شــدن بحث امتحانات در  ســخنگوی ســتاد ملی کرونا از مطر
کمیته ای تخصصی خبر داد. علیرضا رئیســی از نظرات مختلف 
در این مورد گفت. رئیســی امــا در ادامــه صحبت هایش معتقد 
کید کنیم حضوری بودن امتحانات  بود نکته ای که باید بر آن تأ
اســت؛ تصمیمی که به باور او هم قطعی بود و هم پذیرفته شده 

از طرف کمیته.

مخالفانی که راه به جایی نبردند
نگرانی برای حضوری بودن امتحانات دو پایه نهم و داوزدهم 
کــه باعــث شــد نایــب رئیــس  بــه مجلــس هــم رســید. نگرانــی 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
اســامی بــه وزیــر آموزش وپــرورش نامــه بنویســد. »با اشــاره به 
وضعیت فعلی شــیوع کرونا و با توجه به برگزاری کاس های ترم 
جاری به صورت مجــازی و تجربه موفق امتحانات غیرحضوری 
در ترم های گذشــته، برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری 
گیــرد.« مهــدی اســماعیلی، نماینــده  می توانــد مدنظــر قــرار 
میانــه هــم از مخالفــان مجلس بود بــرای حضوری برگزار شــدن 
امتحانــات. دور از تصــور اســت بتوانیــم آزمون هــا را بــه صــورت 
کــه الزاما  حضــوری برگزار کنیــم. نظــر آقای وزیــر هم ایــن نبوده 
بایــد آزمون هــای مــدارس بــه صــورت حضــوری برگــزار شــود، 
کنــد.«  البتــه وزیــر آموزش  وپرورش  مگر اینکــه شــرایط ایجــاب 
حضوری بــودن امتحانــات پایه های نهــم و دوازدهــم را مصوبه 

شورای عالی آموزش وپرورش می داند.
این تصمیــم مخالفان دیگــری هم به خــود دیده اســت. اواخر 
فروردیــن بود که ســروکله هشــتگ »نه بــه امتحانــات حضوری« 
دوبــاره در شــبکه های اجتماعــی پیدا شــد. هرچنــد بحث کمی 
قبل تــر از آن یعنــی از 25 فروردیــن شــروع شــده بــود. از روزی 
کیفیــت آموزشــی از برگــزاری  کــه  رئیــس مرکــز ســنجش و پایــش 
حضــوری امتحانــات پایه هــای نهم، دوازدهــم، داوطلبــان آزاد، 
جهشــی، ایثارگــران و بزرگســالان در خــرداد 1400 خبــر داده بــود. 
کی گفته بــود. »بر اســاس مصوبــه 977 شــورای عالی  خســرو ســا
آموزش وپرورش، امتحانات خرداد 1400 فقط برای دانش آموزان 

پایه »نهم« و »دوازدهم« به صورت حضوری است.

لیــا مهــداد| »تهــران دیگــر شــهر مــا نیســت.« 
نوجوانی و جوانی اش را در مرکز شــهر جا گذاشته. 
کوچه هــای جمهــوری. ازدواج  میــان خیابــان  و 
کن یکــی از همــان خانه هــا امــا  کــه کــرد، شــد ســا
زدیــم  تهــران  از  هســت،  »مدتــی  اســتیجاری. 
کــه امــان از »افســانه« و  بیــرون.« فشــار اجاره هــا 
همســرش بُرد، پناه بُردنــد به خانــه ای کوچک تر 
در یکــی از محله هــای قلعه حســن خان. »ســال 
دیگــر فکــر نمی کنــم اینجــا بتوانیــم خانــه اجــاره 
کنیم.« اجاره خانه ها از درآمدها پیشی گرفته اند. 
هیولایی کــه هوس کرده تمــام دارایی خانواده ها 
را ببلعد. »ســال آینده در یکی از شهرهای شمالی 
خانه اجاره می کنیم.« غم با چشــم هایش عجین 
شده؛ غم ناامیدی. »چقدر مگر حقوق می گیریم؟ 
ک یا  بــا ایــن درآمدهــا، اجــاره بدهیم، پــول خــورا
بهداشــت بدهیــم؟« روســری بــزرگ مشــکی اش 
را روی ســرش جابه جــا می کنــد. »یعنــی 50متــر از 
این شهر سهم ما نیســت؟« راهش را کج می کند و 
می رود، اما کمی با صدایی بلندتر که حالا با کمی 
بغض همراه اســت، می گوید: »دیگر با ســیلی هم 

نمی توانیم، صورت مان را سرخ نگه داریم.«     
»کاوه« هــم بــه »قــم« فکــر می کنــد. بــه امیــد 
اجاره خانه پایین تر. »اجاره خانه تمام درآمدمان 
را می بلعــد. خانــه دار شــدن دیگر محال اســت.« 
سه ســالی اســت دو شــیفت کار می کنــد تــا شــرم 
نیــاورد.  پاییــن  صاحبخانــه  پیــش  را  ســرش 
»خانه دار شــدن؟ شدنی نیســت.« سرش پایین 
ک روی آســفالت را کمی  اســت. با نوک کفش خــا
این طــرف و آن  طــرف می کنــد. »شرمنده شــدن 
مرد می فهمیــد یعنی چــه؟« یک بــاره  عصبانیت 
می تــازد بــه وجــودش. صورتش ســرخ می شــود. 
»مافیایی پشت این ماجراست؟ اجاره خانه از چه  
چیز تبعیــت می کند؟ چرا این همه اجاره نشــینی 
ســخت شــده؟« هنــوز نشــانه های عصبانیــت را 
می توان در صورتش دید. رگ های گردنش متورم 
شده اند و تُن صدایش بالا رفته. از سوختن رویای 
خانه دارشــدن می گوید. از تاختن قیمــت خانه و 
بالا رفتن اجاره خانه ها. »مســئولان می دانند هر 

متر خانه در تهران چند اجاره داده می شود؟« 
ک ایــن روزهای  اجاره نشــینی؛ کابــوس هولنــا
خانواده ها. روزگاری اجاره نشــین، خوش نشــین 
بود؛ دوران طهــران و دروازه هایــش. دروازه هایی 
که قَهر کردند و رفتند. طهران هَوس بزرگ شــدن 
خبــر  کشــیدن.  قَــد  ســودای  خانه هــا  و  کــرد 
بزرگ شــدن طهــران که بــه همه جا رســید، حتی 
خانه های نُقلی میانه و پایین شــهر هم خواهان 
یافتنــد. ســودای زندگــی بهتــر، همه گیــر شــد. 
هــوس خیابان هــای ســنگفرش و صــدای چــرخ 
کالســه ها. دارالخافه شــد شــهر رویایی آدم های 
دور و نزدیــک. دارالخافــه ای کــه حــالا بعــد از دو 
خانه به دوش انــد؛  کنانش  ســا 47درصــد  قــرن 
یعنی نیمی از جمعیت پایتخت. خانه  به دوشانی 
دلواپــس و هراســان بــرای از دســت دادن ســقف 

موقتی شان.
شهروندانی با ذهن شهری و درآمد حاشیه ای

فکــر پَــس زدن دروازه هــا از ســال 1227 تهــران 
را قِلقِلــک داد، بــه امیــد طهرانــی مــدرن. یعنی از 
حدود 140-130ســال پیش. شــهری کــه از همان 
روزگار از انســان محور بودن گذر کرد و سرمایه شد 
محور شهرنشینی. نگاهی که از اواخره دوره قاجار 
شــکل گرفت، هرچنــد تغییــرات جمعیتی بــه آن 
دامن زد. جمعیتی که از روســتاها مســیر شــهرها 
را در پیــش گرفتنــد؛ شــهرهایی کــه شــاهد ســریز 
جمعیــت بودنــد، کجــا کار یافــت می شــود؟ چــه 
میزان سرمایه داریم؟ سرمایه ای که تعیین کننده 

محل سکونت شهروندان بود.
اجاره نشــینی حــالا ســبک و ســیاق خــودش 
را پیــدا کــرده؛ اجــاره، خانــه بــرای دو خانــواده یــا 
اقامت یک ســاله در پشــت بام های این کانشهر. 
هرچند خبرها جسته و گریخته از کانکس نشینی 
اجاره نشینان هم گفتند. سیدجواد میری، تمایز 
میــان محــل کار و محــل زندگــی را یکی از مســائل 

اقتصاد در دوران صنعتی و فراصنعتی می داند.
مهاجــرت   شــروع  ســرآغاز  شمســی   40 دهــه 
روســتایی ها به شــهرها بود؛ مســأله ای که پدیده 
کــه  حاشیه نشــینی را بــه وجــود آورد. پدیــده ای 
کشــور بــه ســمت صنعتی شــدن  نشــان مــی داد 

 پیش می رود.
تهران آن روزها، حالا سال 1400 را تجربه می کند. 
کانشــهری با تمام دغدغه هــا و گایه هایش. این 

مطالعــات  و  علوم انســانی  پژوهشــگاه  دانشــیار 
فرهنگی معتقد اســت در وضعیت پساجدید قرار 
داریم. به این معنی که معیار نرمالیته فروریخته. 
نه تنها در ایران بلکه در جهان. این جامعه شناس 
از مهاجرت معکوسی می گوید که قرار است اتفاق 
بیفتد. »این مهاجرت نه به زیستگاه هاســت، نه 

به روستاها بلکه به حاشیه هاست.«
شــهروند امروز نه روســتایی اســت و نه شــهری. 
بلکه پدیده بینابینی وجود دارد که حاصل دوران 
پساجدید اســت. شــهروندی که نه قدرت زندگی 
شــهری را دارد، نــه زندگــی روســتایی را آموختــه. 
»شــهروندی که ذهنش شهری اســت. درآمدش 

حاشیه ای.«

قشر متوسط، نزدیک به خط فقر
حــدود  خانه دارشــدن  بــرای  اجاره نشــین ها 
22سال و هشت ماه به انتظار بنشینند. نتیجه ای 
کــه آمارهــای 98 براســاس میانگین قیمــت خانه 
و درآمــد ســالانه بــه آن رســیدند. البتــه بــه شــرط 
ثابت مانــدن قیمــت مســکن یــا برابــری افزایــش 
دســتمزدها با تورم ســالانه مســکن. »قمــر فاح« 
سرریزشــدن جمعیــت بــه حاشــیه ها را مربــوط 
کــه اسامشــهر،  بــه دهــه 70 می دانــد. دوره ای 
نسیم شهر، صباشهر و... اقامتگاه سرریز جمعیت 
تهــران بودنــد. بــه بــاور »فــاح« دو دســته در ایــن 
کن بودنــد. گروهی فقیر کــه توان  اقامتگاه هــا ســا
گــروه دوم قشــر  پرداخــت اجاره بهــا را نداشــتند. 
متوســطی بود که با بــالا رفتن هزینه هــای زندگی 
به حاشیه یا به سمت کرج، دماوند، پردیس و... 

روانه شدند.
حاشیه نشــینی امــا ایــن روزهــا بخــش لاینفک 
کــه خــود  کانشهرهاســت؛ پدیــده ای ناهنجــار 
روایتگر داســتانش اســت. »تورم و بالارفتن هزینه 
خانوارهــا باعث شــده خانواده ها مجبــور به تغییر 
محل زندگی شان شوند.« تورم، رکود اقتصادی و 
... عواملی  هستند که موجبات مهاجرت اجباری 

را فراهم می آورند.
کــه از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر  مهاجرانــی 
رفته و درنهایت به حاشــیه شهر تبعید می شوند. 
»فاح« معتقد است این دست مهاجران همیشه 
در حالــت اســکان موقت باقــی می ماننــد. آنها در 
گاه محل زندگی  جدیدشــان را همیشگی  ناخودآ
نمی دانند و به آن تعلق خاطر ندارند. »همیشه در 

فکر بازگشت به تهران هستند.«
حاشیه نشــینی یا اسکان غیررســمی پدیده ای 
گــره خــورده بــا آســیب های اجتماعــی؛ اعتیــاد، 
خودکشــی، بزهــکاری و ... »تــورم بیــش از همه بر 
اقشار آســیب پذیر تأثیر می گذارد.« به باور »فاح« 
تأثیر تورم بر اقشار میانی جامعه گسترش خط فقر 
اســت. درواقع تورم موجب می شود به تعداد فقرا 
اضافه شــود. به این معنی که با جولان تورم، قشر 
متوســط نزدیک بــه خط فقر بــه زیر خط ســقوط 
کــرده و بــه آمار فقــرا اضافــه می کنند. »تــورم باعث 
می شود اقشار متوســط، مسکن شان را هم از نظر 

کیفی، هم کمی و هم کالبدی تغییر بدهند.«

تحلیل رفتن قشر متوسط جامعه
در سه ســال گذشــته، بیشــترین تــورم فصلــی 
اجاره بهــای مســکن، مربــوط بــه تابســتان 97 
است با 9.1درصد. بعد از این تابستان بیشترین 
افزایــش اجاره بهــای فصلــی را پاییــز 97 بــه ثبت 
رســاند آن هم بــا  عــدد 8.5درصد. تابســتان 98 
هــم شــوکی بــه جــان اجاره نشــین ها انداخــت؛ 

اجاره نشین هایی که هر واحد را به طور میانگین 
6.9درصد گران تر اجاره کردند.

در پاییــز همــان ســال براســاس آمارهــای مرکــز 
آمار ایــران، خانوارهای شــهری 7.2درصــد تورم 
در بــازار اجــاره را تجربــه کردنــد. »گیتــی اعتماد« 
معتقد است مسأله اجاره نشینی روز به روز بیشتر 
خواهد شد. این شهرســاز بر این باور است ادامه 
این روند منجر به عمیق ترشدن شکاف طبقاتی 
هم خواهد شــد. »دور نیســت زمانی که فرزندان 

ما هم حاشیه نشین شوند.«
»اعتماد« ساختن مسکن با اجاره بهای پایین 
کشــورهای مختلــف بــرای جلوگیــری  را راهــکار 
از شــکل گیری حاشیه نشــینی عنــوان می کنــد. 
مســکنی برای اقشــار کم درآمد. هرچند مسکن 
مهر تجربه ایران بود در این عرصه. »این مسکن 
به درد چه کسی خورد؟ پروژه ای که تنها سرمایه 

کشور را هدر داد.«
راســتای  در  بــود  پــروژه ای  مهــر  مســکن 
جامعــه.  پاییــن  دهک هــای  خانه دارکــردن 
پــروژه ای که در حاشــیه شــهرها اســتارت خورد، 
البته بــدون در نظــر گرفتــن امکانــات و خدمات 
موردنیــاز زندگــی. »در ابتــدای ایــن پــروژه هــم 
مبالغــی کــه از متقاضیــان طلــب می شــد در حد 

توان شان نبود.«
کــه حــدود  آمارهــای روایتگــر ایــن مســأله اند 
ایرانیــان در 3هــزار منطقــه  از  نفــر  19میلیــون 
حاشیه نشینی ســکونت داشــتند، اما امروز بعد 
از دوســال همزمــان با وقــوع بحران هــای مالی و 
اقتصادی در کشور، این جمعیت به 38میلیون 
نفــر رســیده؛ عــددی کــه داســتان نابرابری های 
اقتصــادی  سیســتم  تبعیــض  و  اجتماعــی 
را   متوســط  قشــر  »داریــم  می کنــد.  روایــت   را 

از دست می دهیم.«

در آستانه تراژدی اجتماعی
بررســی ها و تحقیقــات حکایــت از ایــن دارند 
کــه اساســی ترین و ابتدایی تریــن نیــاز انســان، 
کــه در صــورت  نیــاز بــه ســرپناه اســت. نیــازی 
کامی در فرد ایجاد  برآورده نشــدن، احســاس نا
می کند. حسی که در صورت تداوم باعث خشم 

و درنهایت پرخاشگری می شود.
»مجتبــی دلیــر« از نظریــه ای در روانشناســی 
اجتماعــی می گویــد؛ بــاور بــه دنیــای عادلانــه. 
»افراد ذاتا باور دارند هر کس به آنچه شایســته و 
سزاوارش اســت، خواهد رســید.«  دلیر معتقد 
اســت افــراد بــرای بــه  دســت آوردن آنچــه در اثر 
بی عدالتــی بــه آن نرســیده اند، دســت بــه هــر 
رفتاری خواهند زد. »از چنین افرادی هیچ چیز 

بعید نیست!«
به بــاور او هــر انســانی بــرای برآورده کــردن نیاز 
به امنیــت و ســامت بایــد بتواند برخــی وقایع 
گــر محیــط  کنــد.  ا زندگــی اش را پیش بینــی 
باشــد  به گونــه ای  کــم  و شــرایط حا پیرامــون 
کــه رخدادهــای زندگــی قابــل کنتــرل نباشــد، 
کنــش  کنتــرل، وا نتیجــه اش از دســت رفتــن 
مخالف روانشــناختی یا درماندگی و افســردگی 
اســت. »افســردگی اجتماعــی حاصــل کاهش 

احساس کنترل افراد بر سرنوشت شان است.«
»دلیــر« معتقد اســت از دســت رفتــن امنیت 
روانــی رابطــه مســتقیم بــا افزایــش رفتارهــای 
ضداجتماعــی و انــواع آســیب های اجتماعــی 
کــه امنیــت روانــی نــدارد، دیگــر  دارد. »فــردی 

کارآمدی لازم را نخواهد داشت.«

بــه بــاور ایــن عضــو هیــأ ت مدیــره انجمــن 
روانشناســی اجتماعی ایران چنین جامعه ای 
دســت  از  را  اجتماعــی اش  و  فــردی  ســرمایه 
می دهد. »چنیــن جامعه ای به فرض داشــتن 
منابع طبیعی و ثروت های خدادادی همچنان 
فقیــر و رو بــه فروپاشــی از درون اســت. بــرای 
پیشــگیری از وقــوع تــراژدی اجتماعــی همــه 
گاهانــه بــه مســئولیت خود  مســئولند و بایــد آ

عمل کنند.«

مهاجرت به حاشیه و شهرهای اقمار
ســبک زندگــی و رفــاه شــهروندان در جوامــع 
نظام مند، انعــکاس توانمندی هــای دولت در 
دو حوزه اقتصــادی و اجتماعی اســت. از منظر 
اجتماعی در جهان هرقدر اقتصــاد به تحولات 
سیاســی وابســتگی بیمارگونــه داشــته باشــد، 

شاهد گسترش خط فقر خواهیم بود.
»مطصفــی آب روشــن« بــر ایــن بــاور اســت در 
این معادله از قشر متوســط جامعه کاسته و به 
طبقه فقیــر افزوده خواهــد شــد. در همه جای 
دنیــا، طبقات بــالا،  متوســط و زیر متوســط در 
 مناطق مشخصی از منظر جغرافیایی در شهرها

 زندگی می کنند.
بر این اســاس بــه  راحتــی می تــوان الگوهای 
فکری، رفتاری و ســبک زندگی شــان را حدس 
بــالا  و  تــورم  همچــون  عواملــی  هرچنــد  زد. 
رفتــن قیمــت مســکن دســت بــه تغییــر ایــن 
فرضیه می زنــد. فرضیه ای که باعث می شــود 
مهاجرت های بین شهری و تغییر محل زندگی 
پاییــن  بــه طبقــات متوســط و  به خصــوص  

جامعه تحمیل شود.
ایــن جامعــه  شــناس شــهری بــرای روشــن تر 
از  ایــران  جامعــه  کنونــی  وضعیــت  شــدن 
خانواده های تهرانی می گوید. خانواده هایی  که 
اقتصــادی-  پایــگاه  در  تقســیم بندی ها  در 
می گیرنــد.  قــرار  جامعــه  بــالای  اجتماعــی 
خانواده هایی که به علــت عدم توان اقتصادی 
به مناطق متوسط شهری نقل مکان کرده اند. 
در کنار این خانواده ها، هستند گروهی که جزو 
طبقات متوســط شــهری به حســاب می آیند. 
کــه تــورم و شــرایط اقتصــادی  خانواده هایــی 
آنها را بــه مناطق جنوبــی هدایت کرده اســت. 
»جمعیتی که ناخواســته به حاشــیه  شهرها  یا 

شهر های اقماری کوچ کرده اند.«

جامعه ای با دو قطب دارها و ندارها
تــا  در سلســله  دارنــد  تمایــل  شــهروندان 
پایگاهــی  اجتماعــی،  قشــربندی  مراتــب 
کنند.  متناسب با ســعی و تاش شان کســب 
متأسفانه وضعیت آشــفته اقتصادی سال ها 
آوردن  دســت  بــه   در  را  خانواده هــا  تــاش 
کرده  موقعیت هــای ممتــاز اجتماعــی بی اثــر 
کــه  اســت. بــه عبارتــی درک تنــزل طبقاتــی 
در قالــب جابه جایــی خانواده هــا از مناطــق 
مطلــوب و قابل قبــول به ســمت مناطقی که 
برچســب های شایســته ای ندارند، به شدت 
ســخت و از منظــر اجتماعــی و روانــی بــرای 

شهروندان غیرقابل پذیرش خواهد بود.
»آب روشــن« معتقــد اســت ایــن احســاس 
نارضایتی هــای  نســبی،  فقــر  و  محرومیــت 
گســترده ای را در ذهــن این دســته از طبقات 
اجتماعی شــکل داده اســت. بــه بــاور او  یک 
از   و  بــوده  پایــدار  زمانــی  اجتماعــی  نظــام 
سامت ســاختاری برخوردار اســت که طبقه 
کثریــت  قرار  متوســط  آن از منظــر آمــاری در  ا

داشته باشند.
طبقــه ای کــه اهمیت نقشــی کــه در اجتماع 
بــازی می کنــد، باعــث شــده دولت هــا تــاش 
کنند با حذف تورم، ایجاد اشــتغال بهینه و رفع 
بیــکاری به افزایش این قشــر -قشــر متوســط- 
کمک کنند. قشری که به باور جامعه شناسان 
پویایــی  در   موثــری  نقــش  صاحب نظــران  و 
سیاســی- اقتصــادی جامعــه دارد و  همیشــه 
نقــش اصلــی را در توســعه اجتماعــی عهــده دار 
می شــود. این در حالی اســت که جامعــه ایران 
شــاهد کوچک  شــدن طبقه متوســط شــهری 
اســت؛ قشری با رشــد تحصیلی و فرهنگی که از 
لحاظ اقتصــادی روز بــه روز در حال فروپاشــی و 
تنزل اســت. »جامعه بیشــتر به دو قطــب دارا و 

ندار تقسیم شده است.«

گزارش3

47درصد، یعنی نیمی از شهروندان تهرانی اجاره نشین هستند   

کچری شد خوش نشینی هم لا


